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  کارگران انقلابی متحد ايران

   ٢٠٢٢ فبروری ٠٨
   

   اقتصادی و مبارزات طبقاتی- نقش و جايگاه معلمان در مناسبات اجتماعی 

 از طبقۀ کارگرند که در توليد خدمات آموزشی کار می گردانی) چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی(معلمان 

غال دارند يا  در توليد خدمات حمل و نقل اشتحریبھوائی و  ، ھمان گونه که رانندگان مزدی وسايل نقليۀ زمينی.کنند

 خدمات بھداشتی و درمانی توليد می کنند يا کارکنان مخابرات و پست و فناوری ،کارکنان مزدی بھداشت و درمان

ارزش  ،شانی ئدر روند توليد خدمات حرفه  ھمۀ اينھا .غلندشا خدمات ارتباطیدر توليد ت و غيره ااطلاعات و ارتباط

  .اضافی ايجاد می کنند

 ، محدود نمی گرددءتوليد نيز به توليد اشيا.  به کارگر صنعتی خلاصه نمی شودًکارگر تنھا به کارگر يدی و يا صرفا 

 با توليد ًاکه چه کاری مولد است صرف اين .بلکه توليد خدمات نيز بخش بسيار مھم و فزاينده ای از توليد اجتماعی است

 کاری است که برای سرمايه دار ارزش اضافی ًاکار مولد صرف.  می شود و نه ارزش مصرف آنهاضافه ارزش سنجيد

  . ايجاد می کند

خصوصی يا مدارس انتفاعی، که ھمچون کارگران صنعتی و بخش درک توليد خدمات آموزشی معلمان مدارس 

  بھای نيروی کارشان را،نابه معلم خصوصیبخش زيرا در مدارس . کشاورزی مولد ارزش اضافی اند، مشکل نيست

برای ( که برای تعليم دانش آموزان از والدين آنان گرفته می شوداست از بخشی از مقدار شھريه ای که ، می پردازند

 کمک يا يارانه ای چيم که صد درصد خصوصی باشند و ھيرفته اگ نظر مدارسی را در ،موضوعبيشتر  شدن نشرو

رف نگھداری ساختمان ھای آموزشی و ديگر وسايل  ص، دريافتیريه ھایھشری از کل ديگبخش  .)دريافت نکنند

به  ، اضافه ارزشبه صورت و بقيۀ غيره می شودتھويه و  ،گرما ،روشنائی ، ھزينه ھای مربوط بهآموزشی، ارتباطات

   .يا صاحبان مدرسه می رودصاحب جيب 

خصوصی را به عنوان کارگر خدماتی لم بخش عم او مثال ،ودند خصوصی ب،در زمان مارکس که ھمه يا اغلب مدارس

  :مطرح می کند و چنين می گويد مولد

کارگر نه برای خود بلکه برای . ِ توليد ارزش اضافی استًماھيتا] بلکه[ توليد کالا نيست، ًتوليد سرمايه داری صرفا«

 کارگری مولد به ًا بنابراين صرف.ضافی توليد کنداو بايد ارزش ا. تنھا توليد کردن کافی نيست. سرمايه توليد می کند

. گستری سرمايه کار کنددْحساب می آيد که ارزش اضافی برای سرمايه دار به وجود آورد و از اين رو برای خو

 معلم مدرسه ھنگامی کارگر مولد است که علاوه بر ًمثلا: بگذاريد مثالی خارج از قلمرو توليد اشيای مادی بياوريم
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ِکه اين آخری در کارخانۀ توليد  اين. ند کردن صاحب مدرسه جان بکند، برای ثروتمشنشاگردا] فکر[ن پرورش ذھ
بنابراين مفھوم کار مولد . درس سرمايه گذاری کرده و نه در کارخانۀ سوسيس سازی، تغييری در اصل رابطه نمی دھد

 بلکه بيانگر رابطۀ اجتماعی ،رداد دلالت ،کار اوآن، نه تنھا به کارگر و محصول ] مصرفی[نه تنھا به کار و اثر مفيد 

ِويژه ای نيز ھست، رابطه ای که به طور تاريخی پديدار شده و بر کارگر مھر وسيلۀ مستقيم ايجاد ارزش اضافی  ُ
تکيه بر کلمات از ما ( )ارزش اضافی مطلق و نسبی: ١۶ فصل ،جلد اول، سرمايه(» .زده است] ارزش افزائی سرمايه[

  ).است

 ،در دوران معاصر – ويژه در سطح دبستان و تا حدی دبيرستانه  ب– آموزش و پرورش  خدماتهک ا توجه به اينب

 و ارزش اضافی توليد کارگران مزدی اندنيز  و خدمات کارگران توليدی ،که معلمانمسأله اين درک اغلب دولتی اند، 

لتی به عنوان کارگران ان دومل کار معکه درک بھای نيروی  زيرا با آن. برای برخی اشخاص مبھم می شود،می کنند

در . مبھم و گم است ًظاھرا اما درک اضافه ارزشی که از کار معلمان دولتی حاصل می شود، ،خدماتی پيچيده نيست

خصوصی، که کم و بيش به يک اندازه است، نيمی از مسأله را حل بخش اينجا مقايسۀ بھای کار معلمان دولتی با معلمان 

خصوصی است، نشان از آن بخش کار معلمان دولتی، که کمابيش به اندازۀ معلمان  نيروی که بھای يعنی اين. می کند

ولی از آنجا که اين ارزش اضافی استثمارشده از . خصوصی استثمار می شوندبخش دارد که آنان نيز مانند معلمان 

بوه بده بستان ھای ميان انلکه در  يايد، بنمیو تحقق تجسم ، به صورت سرمايه و سود )دولتی(معلمان بخش عمومی 

اين توھم  می شود،» گم«) خواه بده بستان ھای درون خود مؤسسات دولتی و خواه بده بستان ھای دولت با مردم(دولتی 

ً قبلا. د يا نيروی کار خود را نمی فروشندن معلمان دولتی استثمار نمی شوًبرای برخی اشخاص ايجاد می شود که اصولا

توليد  روشن است که، خصوصی، کمابيش به يک اندازه است  بخش  دولتی ومعلمانيا مزد کار وی گفتيم بھای نير

 که  نشان می دھداين امر. يکسان است )معلمان بخش دولتی و معلمان بخش خصوصی(اين دو گروه ت آموزشی اخدم

به  ،خش ھای ديگرران ب کارگکارمانند  يا وخصوصی معلمان بخش کار نيز مانند را دولتی بخش  کار معلمان می توان

   .کرددو قسمت يعنی به کار لازم يا بھای نيروی کار و کار اضافی يا ارزش اضافی تقسيم 

که مجموع ارزش اضافی توليد شدۀ معلمان بخش عمومی ناآشکار است اما مقداری است واقعی و برای رأس  با آن

ولتی نصيب دستگاه دولتی می ز استثمار معلمان دی که اارزش اضافياز بخش بزرگی . دولتمداران چيزی است معلوم

 نيروی کار رای توليدما اين آموزش رايگان عمومی يکی از نيازھای اصلی با. گرددمی  صرف آموزش رايگان ،شود

سواد ناممکن  و در موارد بسياری به کار گماشتن کارگر بيبسيار کمباسواد است، زيرا کارآئی و بارآوری کارگر بيسواد 

 که مبنای مزد را تشکيل می  استنيروی کار بازتوليد ھزينۀ يا  جزء ھزينۀ نيروی کار و،آموزشھزينۀ در واقع . است

سطح مزدھا در حدی بالا برود که بايد  آن را بپردازد و يا ًاگر آموزش رايگان نباشد يا بايد کارفرما مستقيما. دھد

به عبارت ديگر دولت سرمايه داری با . نديگان بھره مند شو از آموزش غير راويژه فرزندانشان بتواننده کارگران و ب

جای طبقۀ سرمايه دار ه برعھده گرفتن ھزينۀ آموزش، بخشی از ھزينۀ پرورش و نگھداری و بازسازی نيروی کار را ب

آموزش رايگان يا  صرف ھزينۀ ،بخش از ارزش اضافی استثمار شده از معلمان بخش عمومیاين  ،بنابراين. می پردازد

در ھمان گونه که گفته شد د، زيرا ی گرد که در واقع نوعی يارانه به طبقۀ سرمايه دار محسوب م،ارزان می شود

صورت نبود آموزش رايگان يا بايد سرمايه داران ھزينۀ آموزش نيروی کار را برعھده گيرند يا سطح مزدھا در حدی 

افزون برآن آموزش به . ن را تأمين کنندرگران و فزندانشاد ھزينۀ آموزش کابالا برود که خانواده ھای کارگری بتوانن

  . افزايش تقاضای مصرف در سطح جامعه و در نتيجه گسترش يا عمق يابی بازار برای سرمايه نيز کمک می کند
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 ،در ھمۀ سطوح)  يا بيشتر٩٠٪ظيم آنان يعنی يا دست کم اکثريت ع(معلمان و به طور کلی کارکنان مزدی آموزش 

اين امر ناشی از وضعيت عينی آنھا در اين . ر از طبقۀ کارگر مدرن در جامعۀ سرمايه داری ھستندئی ناپذيبخشی جدا

اينکه بخشی از معلمان و . در اين جامعه است اجتناب ناپذيرخدمات جامعه و در روند توليد سرمايه داری از جمله توليد 

 وسايل انت عينی شان به عنوان فروشندۀ نيروی کار و فاقدی اکثريت آنان خود را کارگر ندانند تغييری در موقعيحت

  .توليد، نمی دھد

شنائی بيشتر با معلمان به خاطر آ. مبارزات اقتصادی، اجتماعی و سياسی معلمان بخشی از مبارزات طبقۀ کارگر است

 ارزات معلمان ايرانتاريخ مبارزات کارگری و مب. پيشرو طبقۀ کارگر باشندفرھنگ و دانش می توانند جزء بخش ھای 

 تلاش ورزيده و رنج ھای ھمکاران خودسياری نه تنھا در پيشبرد مبارزات بحق بنشان می دھد که معلمان مبارز 

برای رھائی جامعه از  آزادی طبقۀ کارگر و هفراوانی در اين راه برده و حتی جان خود را از دست داده اند بلکه در را

به عبارت ديگر اينکه معلمان به .  خود به خودی و حتمی نيست،اما اين امر .ا بوده اندفداکار و کوشستم و استثمار نيز 

 به اين معنی نيست که الزاما ھر جنبش و يا ھر تشکل معلمان در خدمت رھائی طبقۀ ،لحاظ عينی جزء طبقۀ کارگرند

از معلمان و يا رھبران جنبش ھای آنھا می توانند دنباله رو ديدگاه ھای بورژوائی و يا زيرا بخش ھائی  .کارگر است

 و کارگران مزدی کشاورزی، با بجای اتحاد و ھمرزمی و ھمکاری با کارگران صنعتیآنان  .ندخرده بورژوائی گرد

ممکن ، )ت و درمان و غيرهارتباطات، بھداشمانند کارگران مزدی حمل و نقل، مخابرات و (کارگران خدماتی ديگر 

به ھمکار و ذخيرۀ  آگاھی ھای کاذبی که طبقات دارا در جامعه می پراکنند  جذباثر است به خاطر ناآگاھی و يا در

 آنان در سياست در اين صورت .شوندمی نيروھای بورژوازی ليبرال و يا خرده بورژوازی ليبرال يا دموکرات تبديل 

به سطح مبارزۀ ًصرفا آنان در مبارزه، خود را . الفت با مبارزۀ سياسی می چرخندخبه گرايش ھای راست روانه و م

اقتصادی و علنی و پيروی از قانون اساسی ای محدود می کنند که با ولايت فقيه اش يوغ گرانی است برگردن جامعۀ 

 تلاش برای بايد  انقلابینمعلماو از اين رو يک وظيفۀ مھم و بزرگ کمونيست ھا و تشکل ھای مستقل کارگری . ايران

انقلابی و مبارز و ياری به آنان برای پيشبرد اتحاد ھمکاری و وحدت با جنبش ھای مستقل معلمان و بويژه جلب معلمان 

نين تلاشی بايد ھمراه با مبارزه  چً طبيعتا.معلمان با کارگران صنعتی، خدماتی و کشاورزی و جنبش زنان و جوانان باشد

 و انعکاس آنھا در جنبش کارگری از جمله جنبش ذب يعنی ديدگاه ھای بورژوائی و خرده بورژوائیکاليه آگاھی ھای ع

  .معلمان باشد

انحراف از خواست واقعی طبقۀ کارگر نه تنھا در مورد معلمان و جنبش آنان بلکه در مورد بخش ھای ديگر طبقۀ 

  .کارگر نيز ممکن است پيش آيد و جنبش را به گمراھی بکشد

ديدگاه ھائی که معلمان را . ند از طبقۀ کارگری اجتماعی بخش جدائی ناپذير–ان داديم که معلمان از نظر اقتصادی نشما 

به » خرده بورژوازی مدرن« قشری از ًو يا بعضا» طبقۀ متوسط«از کارگران جدا می کنند و آنھا را جزء به اصطلاح 

 عميقی می خطایت ساختار واقعی جامعۀ سرمايه داری دچار اخاظ جامعه شناسی و شنح نه تنھا از ل،حساب می آورند

اگر مورد ايران را در نظر .  بلکه از لحاظ سياسی ھم خواسته يا ناخواسته آب به آسياب طبقات دارا می ريزند،شوند

ھم طبقه ز فرض کردن معلمان، از يک سو بيش از يک ميليون معلم را ا» تافتۀ جدا بافته«بگيريم چنين ديدگاه ھائی با 

کشاورزی جدا می کنند و از سوی کارگران صنعتی و کارگران ان خدماتی، ر يعنی از ديگر کارگ،ای ھای واقعی خود

وضعيت يکسان . ديگر کارگران صنعتی و کشاورزی و خدماتی را از ھمکاری و ھمرزمی معلمان محروم می سازند

نيز در مقابل صاحبان قدرت سياسی در جامعه، نه تنھا در و معلمان با ديگر کارگران در مقابل صاحبان وسايل توليد 
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 اقتصادی و سياسی -  باعث شده است که اساسی ترين خواست ھای اجتماعی، جوامع سرمايه داریھمۀ بلکه در ،ايران

 .دنمعلمان و ديگر بخش ھای طبقۀ کارگر مشترک باش

و خواست ھای دراز مدت و بسياری از اھداف و خواست ف تا آنجا که به ايران مربوط می شود بايد توجه داشت که اھدا

ھمۀ کارگران رشته ھای مختلف صنعت، معدن، . ھای فوری معلمان و کارگران صنعتی و کشاورزی مشترک ھستند

راه و ساختمان، ھمۀ کارگران رشته ھای مختلف خدمات مانند معلمان، کارکنان مزدی بھداشت و درمان، کارگران 

ارتباطات و مخابرات، بازرگانی و ھتل و رستوران، تعميرات، کارکنان بانک ھا و مؤسسات بيمه، ، مزدی حمل و نقل

 ادارات دولتی و شھرداری ھا، کارگران مزدی کشاورزی و نيز بازنشستگان سراسر کشور )غير کادر (کارکنان عادی

يفيت پائين و ناکافی بيمه ھای اجتماعی، از  کاز مزدھا و مستمری ھای پائين و چندين بار کمتر از خط فقر، از نبود و يا

موقع مزدھا و مستمری ھا، از تبعيض ھای جنسی در ه تورم افسار گسيخته، از بيکارسازی و اخراج، از عدم پرداخت ب

زمينۀ مزد و مزايا، اشتغال و واگذاری مسئوليت ھا  و غيره و غيره رنج می برند و خواست ھای يکسان و يا بسيار 

خواست ھای ديگر مانند آموزش رايگان در تمام سطوح، بھداشت و درمان .  در اين زمينه ھا مطرح می کنندرامشابھی 

ھمگانی، بھبود کيفيت آموزش و بھداشت، عرفی بودن آموزش عمومی، مبارزه با خصوصی سازی، آزادی بيان، حق 

ای خواست ھای حرفه ای و اجتماعی براعتصاب و اعتراض و تظاھرات، آزادی زندانيان سياسی و کليۀ کسانی که 

مبارزه  ،دستگير و زندانی شده اند و پايان دادن به تعقيب قضائی و امنيتی فعالان کارگری و ديگر جنبش ھای اجتماعی

  . از جمله معلمان و نيز بازنشستگان است،امر مشترک ھمۀ کارگران شاغل و بيکار ، و غيرهبا نظامی گری

 مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر است که بی ترديد در مورد  ضرورت،ياتی در اين زمينهح و بسيار مھماساسی و نکتۀ 

 تا ، و ديگر زحمتکشان جامعهکارگرطبقۀ . دق استاکاملا صنيز معلمان به عنوان گردان مھمی از طبقۀ کارگر 

ای اساسی و دراز ھست  به خوا، و ديگر طبقات دارا باشد، روحانيانقدرت سياسی در دست سرمايه دارانکه ھنگامی 

حتی دستيابی آنھا به برخی از .  نخواھند رسيد، که متضمن محو استثمار و نظام طبقاتی در جامعه است،مدت خود

از اين رو . خواست ھای فوری و روزانه شان در شرايط سلطۀ سياسی طبقات دارا نيز ناقص و شکننده خواھد بود

 و استقرار قدرت سياسی طبقۀ ، و ديگر استثمارگران، روحانيانراناه دمبارزه برای برانداختن قدرت سياسی سرماي

کارگر و زحمتکشان غير پرولتری ضرورتی اجتناب ناپذير برای تغيير اساسی جامعه و بھبود واقعی شرايط اقتصادی، 

  . درصد جمعيت کشور را تشکيل می دھند٩۵ که حدود ،سياسی و فرھنگی کارگران و زحمتکشان است

 تنھا به محدود و عقيم ،»سياسی«است و نه » صنفی «معلمان يا مبارات کارگران  اتمبارزاينکه ھائی مانند رشعاتبليغ 

 و نه کمک می کند) م از معلمان يا ديگر کارگران خدمات، کارگران صنعتی و کشاورزیعا(کردن مبارزات کارگران 

ھمچنين  ، خواست ھا را نمی توان مطرح کردۀ ھم، است که در ھر مبارزۀ معيندرست. به ارتقای مبارزۀ طبقاتی

ھمۀ تدابير لازم برای ادامه کاری و توسعۀ مبارزه ) اعم از معلمان و يا ديگر کارگران( کارگران مبارز درست است که

ف  با ھدظاھرا ، غلط و آموزه ھایاين به معنی تبليغ شعارھاروشن باشد که بر ھمگان بايد اما  ،را بايد به کار بندند

که به غلط ( به مبارزۀ اقتصادی ، از جمله معلمان،تبليغ محدود کردن مبارزۀ طبقۀ کارگر.  نيست،»مراه کردن دشمنگ«

 دشمنان که داراطبقات حاکم تنھا به گمراه کردن کارگران منجر می شود و نه گمراه کردن ) ناميده شده» مبارزۀ صنفی«

  . رگران و معلمان را ھم برنمی تابندای کحتی مبارزۀ اقتصاد و مردمندواقعی توده ھای 

 به آنچه در قوانين کشور به رسميت شناخته ، از جمله معلمان،درست به ھمين طريق محدود کردن مبارزۀ طبقۀ کارگر

در قوانين کشور بسياری از خواست ھای کارگران و زحمتکشان ناديده گرفته شده اند و تعداد کمی .  نادرست است،شده

 آشکارا به ضد منافع ،نين بسياری از قوانينچھم.  شکل ناقص و گاه تحريف شده مطرح گرديده اندهبا ھاز خواست 
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 ،افزون بر آن .ھستند  و سلطۀ نيروھای ارتجاعیو در خدمت اسارت و عقب نگاه داشتن جامعهکارگران و زحمتکشان 

از اين رو محدود کردن خواست ھا به . دتننيس ثابت ، خواست ھاۀو در نتيج،  تحول دائمی است و نيازھازندگی در حال

  .شدت محدود کننده و عقيم استه  نادرست و ب،آنجه در قانون به رسميت شناخته شده

با ديگر زحمتکشان جامعۀ ايران از طريق ) صنعتی، خدماتی و کشاورزی(وحدت اقشار مختلف کارگران يدی و فکری 

مبارزاتی شان در مبارزۀ طبقاتی، آن اصل و شيوه ای است که ی مکارارائۀ خواست ھای سياسی و انقلابی مشترک و ھ

   .راه پيروزی را برای طبقۀ کارگر و ساير زحمتکشان ھموار می کند

***** 

  ١۴٠٠ ]دلو[ بھمن١۵

 


